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بحث اكراه با چند دليل اثبات كرديم كه بيع مكرهَ          در اول   

از 29باطل است و صحيح نمي باشد ، اولـين دليـل آيـه              
يا أيهـا الـذين آمنـوا لاتـأكلوا أمـوالكم            « :سوره نساء   

بود  » مبينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منك        
كه دلالت داشت براينكه اگر تجارت با رضـايت و طيـب            
نفس انجام نگيرد داخل در مستني منه و باطل مي باشـد            

 مجاوزه را مي رساند يعني بايـد رضـايت از           »عن«زيرا  
ابتدا و مقارن يا عقد باشد و بيع مكـرهَ نيـز چـون در آن                

  مقترن با عقد وجود ندارد     طيب نفس و رضايت از ابتدا و      
  .  باطل مي باشد

 امرئٍ إلّا عن    لايحل مالُ «  :دليل دوم حديث طيب نفس      
كه دلالت داشت بر اينكه معامله بـدون         بود   » طيب نفسه 

  . طيب نفس و رضايت باطل است 
 بـود   »استكرهوا عليـه      ما رفع « :دليل سوم حديث رفع     

  . كه صحت بيع مكرهَ كه حكم وضعي است را برمي دارد
ه كرَم وايات كثيره اي بود كه درباره طلاق       دليل چهارم ر  

  دلالـت داشـتند براينكـه طـلاق مكـرهَ         ذكر شده بودند و     
  . قه بعتاق  ليس عتاليس طلاقه بطلاق و

بعد از ذكر أدله ي مذكور براي عـدم صـحت           خوب واما   
بيع مكرهَ وارد بحث معناي اكراه و سـپس اقـسام مكـرهَ             

شده ايم كه عقد مكرهَ      و حالا وارد اين بحث        عليه شديم 
إذا لحقه الرضا آيا صحيح است يانه؟ كـه اگـر بخـواهيم             

كه دله ي بطلان    قد مكرهَ را درست كنيم بايد از أ       عصحت  
  .جواب بدهيم به عرضتان رسيد 

مثـل  كساني كه قائل به صحت عقد مكرهَ بعد از رضايتش هـستند             
 ـ     تنها يك دليل دارند   ،  ) ره(شيخ انصاري  ات بـاب    و آن هم عموم

 مي باشد كه بعـد از      » أوفوا بالعقود  « و   »يع  أحلّ االله الب   «بيع مثل   
ن دلالـت   مل عقد مكرهَ مي شوند و بر صـحت آ         الحاق رضايت شا  

مي كنند اما در مقابل منكرين صحت عقـد مكـرهَ در جـواب مـي                
فرمايند بعضي از عمومات تخصصاً و بعضي ديگر تخصيصاً شـامل           

 تخصصاً مثل صاحب جواهر كه ديروز كلامش        مانحن فيه نيستند ،   
را مفصلاً عرض كرديم كه فرمودند اصلاً بيع مكـره عقـد نيـست و               

ي و  فظ و معني و قصد إنشاء و اراده جد        شرائط عقد متعارف مثل ل    
را ندارد لذا تخصصاً از تحت عمومات باب بيـع كـه بـر عقـود                 ...

ز كـلام شـيخ      البتـه ديـرو     متعارف دلالت دارند خارج مي باشد ،      
 صاحب جواهر و عده اي كه قائل        انصاري در جواب اين فرمايش    

   كرهَ تخصاسـت را    صاً از تحت عمومات باب بيع خارج      بودند بيع م
  .  به عرضتان رسانديم

خوب واما اولين دليل كساني كه قائلند رضايت بعدي بيع          
 « : از سوره نساء     29همان آيه    مكرهَ را درست نمي كند    

الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن        يا أيها   
مي باشد كه دلالـت دارد  »  تكون تجارةً عن تراضٍ منكم 

 صحيح است و أكل مال بالباطـل نيـست          يبراينكه تجارت 
كه همراه با تراضي صورت گرفته باشد در حالي كه بيـع            
مكرهَ با اكراه و بدون رضايت صورت گرفته لذا داخل در           

  .  منه و باطل استمستثني 
لايحـل   « :دليل دوم آنها همان حديث طيب نفس اسـت          

و در بيـع مكـرهَ حـين        »  مالُ امرئٍ إلّا عن طيـب نفـسه       
 لـذا باطـل مـي         نفس وجود نداشـته     خواندن عقد طيب  

  . باشد
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استكرهوا عليه   مارفع  «  : دليل سوم آنها نيز حديث رفع       
هـم شـامل     مي باشد كه هم شـامل احكـام تكليفيـه و      »

لالـت   مكـرهَ د     بيـع   احكام وضعيه مي باشد و بر بطلان      
  .دارد 

 دليل چهارم آنها نيز همان روايات كثيره اي هـستند كـه            
بربطلان طلاق مكرهَ دلالت دارند ، خوب اين فهرستي از          

  .أدله ي طرفين آشنا شويد  بابحث بود كه 
قيه يـزدي   اما چند نفر قائل به بطلان هستند ، يكي سيد ف           خوب و 

 حاشيه مكاسب در جواب شـيخ       2 از جلد    69مي باشد كه در ص    
انصاري كه به عمومات باب بيع براي صـحت عقـد مكـرهَ بعـد از                

 فرموده عقد مكرهَ باطل است ولو لحقه  ، الحاق رضا استدلال كرده   
ل باطل باشد و بعد بـا       ضا زيرا عمومات باب بيع از عقدي كه او        رال

رضايت صحيح شود انصراف دارند و فقط بر عقـود متعـارفي كـه              
 ـ    هستند دلالت دارند لذا نمي     داراي تمام شرائط   ات توانيم براي اثب

 بيع تمسك كنيم ، ايشان در ادامه        صحت بيع مكرهَ به عمومات باب     
 مي فرمايد كلام مرحوم نراقي در مستند الشيعة كه فتوي بـه عـدم             

  .داده أقوي مي باشد   بيع مكرهَصحت
از أدله ي قائلين به بطلان عقد مكـرهَ         ) ره(خوب واما شيخ انصاري   

 از  29كه در اول بحث ذكر كـرديم جـواب داده ، دربـاره آيـه ي                 
 يـه بـر حـصر دلالـت نـدارد و نمـي       اولاً اين آسوره نساء فرموده  

ير صحيح است و غ   خواهد بگويد فقط تجارتي كه عن تراضٍ باشد         
ن همگي باطل هستند زيرا اسـتثناء در اينجـا منقطـع اسـت و               از آ 

 منقطع بر حصر دلالت ندارد و فقط استثناء متصل بر حـصر         ءاستثنا
دلالت دارد ، و ثانياً عن تراضٍ قيد غالبي است و قيد غالبي مفهوم              

 شارع مقدس    هستند عن تراضٍ    ندارد يعني چون نوعاً تجارت ها       
ده و ديگر عنايت ندارد كه اين قيد هميشه اعتبار   اين قيد را بيان كر    
 كـه ربيبـة   »و ربائبكم اللاتي في حجـوركم  « : داشته باشد ، مثل  

قيد غالبي است و مفهوم     » في حجوركم   « مطلقا حرام است منتهي     
يند و در خانه شـما       در هر زماني ربائب همراه زن مي آ        ندارد زيرا 

اينكه شيخ اينكه شيخ سعي     هستند لذا آن طور گفته شده ، خلاصه         
  . كرده از آيه جواب بدهد 

شيخ در ادامه در مورد حديث طيب نفـس فرمـوده لازم            
نيست طيب نفس و رضايت مقترن بـه عقـد باشـد و در              
مورد حديث رفع فرمـوده چـون در مقـام امتنـان اسـت              
اقتضاي بطلان نمي كند و بالاخره در مورد طـلاق مكـرهَ            

يم كه طلاق مكرهَ باطل است زيـرا        فرموده بله ما نيز قائل    
از ايقاعات است و در ايقاعات رضـايت بعـدي كـارايي            
ندارد ، اين خلاصه ي مشي شيخ در اين مسئله بـود كـه              

  .به عرضتان رسيد 
 مـستند   14 از جلد    267خوب واما مرحوم نراقي در ص     

را اختيـار    الشيعة نيز بطلان عقد مكرهَ ولو لحقـه الرضـا           
ي مذكور بـراي بطـلان عقـد         لاوه بر أدله  كرده ، ايشان ع   

مكرهَ كه عرض شد به يك روايـت ديگـر نيـز اسـتدلال              
 از ابواب عقد البيع و شـروطه        1 از باب    11كرده كه خبر    

 20 وسائل   12 از جلد    251مي باشد مي باشد كه در ص      
نِ  محمـدِ  عنْ و« : جلدي ذكر شده است ، خبر اين است           بـ

نِ  علِي عنْ علِي بنِ الْحسنِ عنِ محمدٍ بنِ دأَحم عنْ يحيى  عقبْـةَ  بـ
نْ  مسلِمٍ بنِ محمدِ و برَيدٍ عنْ موسى بنِ الْحسينِ عنِ  عبـدِ  أبَـِي  عـ
م  قـُص  -كـَارهِونَ  لهَ هم و قوَمٍ طعَام اشْترََى منِ : قاَلَ )ع( اللَّهِ  لَهـ
  .  » القِْيامةِ يوم مهِِلَح مِنْ

حسين بن موسي توثيق نشده لذا حديث معتبـر نيـست و            
از نظر دلالت به نظر بنده اصلا حديث مربوط به ما نحـن             

  .نمي باشد ) بيع مكرهَ ( فيه 
  ... .بقيه ي بحث بماند براي فردا إن شاء االله تعالي 
  والحمدالله رب العالمين وصلي االله علي

  الطاهرينمحمد و آله 


